  فصل دوم: زمين‌شناسي ناحيه
38

2- زمین شناسی ناحيه
2-1- مقدمه 
در مطالعات اکتشافی دانسته‌‌های زمین​شناسی یکی از اطلاعات پایه​ای و مهم هر منطقه در جهت​گیری روش اکتشاف و نوع منابع معدنی مورد اکتشاف قلمداد مي‌شود. اين منطقه از نظر تقسيمات ساختاري- زمين شناسي ايران شامل بلوك طبس و بخشي از قسمت باختري بلوك لوت است(مهدي علوي1991، آقانباتي1383). در این فصل اطلاعاتي از تكوين ژئودینامیکی، پالئوژئوگرافی، زمین‌شناسی عمومی، رخدادهای ساختاری و فعالیت​های آذرین(ماگماتیسم و پلوتونیسم) براي ناحیه مورد مطالعه ارائه می​شود.
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شكل(2-1) پهنه‌هاي ساختاري- رسوبي ايران (علوي1991)   شكل(2-2) پهنه‌هاي ساختاري- رسوبي ايران مركزي (آقانباتي1383)

2-2- ژئودینامیک ناحیه

اگر چه در حال حاضر پوسته ایران زمینی یک پارچه و به ظاهر همگن است ولی شواهد زمین‌‌شناختی به ویژه وجود مجموعه​های افیولیتی در امتداد گسل​های عمده ایران که یادآور زمین درزهای کهن​اند، جدایش​های درون قاره​ای ژرف را در گذشته گواهي مي‌دهد.
بلوک طبس و لوت به عنوان بخشی از خرد قاره ایران مرکزی در زمان پرکامبرین(650 میلیون سال قبل)بهمراه نواحی البرز، سنندج سیرجان بخش حاشیه شمالی قاره گندوانا بوده است که به وسیله اقیانوس تتيس کهن از اوراسیا جدا بوده است.
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             شكل(2-3) موقعيت صفحات پوسته ايران زمين در ترشيري مياني و ترياس مياني- پسين(لمن و ستود 2002) 

آمیزه​های کافتی با سرشت قلیایی، فروهشته​های تبخیری، واحدهای سنگ چینه​ای ساغند، سری‌هاي دزو ‌و ‌ريزو در ایران مرکزی شواهدی از واگرایی در قاره گندوانا در زمان پرکامبرین- کامبرین پیشین است که حاصل آن باز شدن كافت ميان قاره‌اي بافق-پشت بادام-كاشمر در رخداد پان افريكن بوده است. با بروز رخداد هرسي‌نين، سیستم کششی بین دو قاره به فشارش تغییر يافت، به طوریکه بتدریج منجر به بسته شدن تتيس کهن شده است. طی این دوره شرایط رسوبگذاری و محیط زمین​شناسی سنگهای شمال ایران سرشت گندوانایی داشته است که مشابه با زاگرس و صفحه عربستان است. ضمن بسته شدن تتیس کهن، از تریاس پسین در محل سنندج-سيرجان(به باور ساماني، منتشر نشده)، تتيس مياني(Mezo-Tethys) باز شده و سبب انتقال ایران مرکزی از لبه شمالی گندوانا به طرف شمال و اتصال آن به اوراسيا گشته و توانسته دو پهنه اوراسيايي و گندوانايي را شكل دهد. در پهنه اوراسيايي رخساره حاشيه قاره‌اي و آواري ذغال‌دار ترياس-ژوراسيك برجاي هشته شده حال آنكه در پهنه گندوانايي رخساره دريايي زاگرس حاكم بوده است. در بين اين دو پهنه جايگاه اقيانوسي سنندج-سيرجان رخساره اقيانوسي با متالوژني ويژه آن تشكيل يافته است.
براين اساس، محدوده مورد بررسي در اين گزارش چهار گام تكوين را در خود ثبت كرده كه عبارتند از:

1- كافت پان افريكن

2- پلاتفرم پالئوزوئيك

3- پهنه ذغال‌دار جنوب اوراسيا(مزوزوئيك)

4- محدوده متأثر از تكوين تكتونو-ماگماتيسم آلپي
2-3- چکیده‌ای از چینه‌شناسی ناحیه

2-3-1- پي‌سنگ پرکامبرین

بر پایه مطالعات حمدي(1374)، ساماني(1984، a1988، b1988) تنها سنگ​هایی که با قاطعیت می​توان به پرکامبرین نسبت داد، سنگهای مولاسي سازند ناتك و سري ريفتي سازند ساغند می​باشد که مورد اخير ترکیبی از سنگهای آواری، آتشفشانی​های اسیدی و توف​های همراه و کربنات(اغلب دولومیت) دارد. 

2-3-2- پلاتفرم پالئوزوئیک

با بسته شدن كافت پسين(Subsidiary rift) كامبربن، شرايط پلاتفرم براين بخش از ايران زمين حاكم بوده و رخساره پلاتفرمي-دريايي كم عمق با رخساره غالب طبقات كربناته به همراه شيل و ماسه‌سنگ تشكيل شده است. اين مجموعه به واسطه حركات شاقولي و باز فعال شدن گسل‌هاي ژرفايي و شكل‌گيري هورست و گرابن‌هاي محدود نبودهاي سنگ چينه‌اي را در خود ثبت كرده كه فرايند آن تشكيل كانسارهاي پسماندي(Residual) از خاك‌هاي نسوز و بوجود آمدن كانسارهاي سنگ آهن و سرب و روي در ميزبان كربناته پالئوزوئيك است.
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شكل(2-4) پراكندگي رخنمون واحدهاي سنگي پركامبرين در محدوده مورد بررسي
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شكل(2-5) پراكندگي رخنمون واحدهاي سنگي پالئوزوئيك در محدوده مورد بررسي
واحدهای چینه​ای دوران اول به ترتیب سنی از قدیم به جدید عبارتند از :

سازند سلطانیه با تناوبی از شیل و دولومیت، سازند باروت با رخساره​های شیل رسی و سیلتی ماسه دار، سازند داهو با رخساره ماسه سنگی و گروه ميلا شامل کالشانه با رخساره دولوميتی، شیل گچی و ماسه سنگی و سنگهای ولکانیکی با ترکیب دیابازی، درنجال شامل آهک نازک لایه، سازند شیرگشت با توالی از آهک نودولار در قاعده و ماد ستون در رأس، گروه گوش کمر
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                   شكل(2-6) واحد‌هاي سنگي طبس و البرز از سيلورين بالايي تا ژوراسيك پاييني(اشتوكلين 1971) 

شامل سازند نیور با رسوبگذاری دولومیت و آهک مرجانی، پادها با ترکیب ماسه سنگ قرمز و ژیپس، گروه ازبکوه شامل سازند سیبزار با فروهشته​های دولومیتی، بهرام با ترکیب آهکی-دولوميتي، شیشتو با شيل‌های سبز و تیره، سردر شامل شيل و ماسه سنگ کوارتزیتی و در نهایت آهکهای جمال است. افق نازک لایه شیلهای زغالدار رأس سردر 2 توسط آهک پرمین پوشیده شده است.
2-3-3- مزوزوئيك

شرايط رسوبگذاري سكويي نسبتا پايدار پالئوزوئيك تا ترياس مياني ادامه داشته است. همگام با فعاليت‌هاي زمين‌ساختي در ترياس پسين شرايط محيط رسوبگذاري از سكويي-دريايي به مردابي-كولابي و قاره‌اي تغيير يافته است. 
تریاس

فروهشته‌های زمان تریاس در ایران مرکزی رخساره‌های متنوعي دارد. پس از رسوبگذاری پرمین یک دوره فرسایش طولانی حاکم گشته و رسوبگذاري مجدد با سازند سرخ شیل با رسوبات آواری قرمز رنگ در زمان تریاس زیرین شروع شده است. رسوبات سازند سرخ شیل با همبري تدریجی به رسوبات آهکی سازند شتری تغییر مي‌يابد. اين دو سازند در حقيقت همان ويژگي‌هاي سكويي پالئوزوئيك با رخساره گندوانايي را دارند. در زمان ترياس پسين رژيم تكتونيكي-رسوبي به كلي تغيير وضعيت داده و از رخساره پلاتفرمي به سازندهاي سيليكوكلاستيك ذغال‌دار تبديل شده است. اين مجموعه هم‌ارز سازندهاي مشابه از آسياي مركزي تا اروپاي جنوبي، پهنه اوراسيا محسوب مي‌شود كه ميزبان عمده‌ترين منابع ذغال‌سنگ است.
ژوراسیک

سنگهای ژوراسیک پایین ایران، پیوند محکمی با فروهشته​های تریاس بالا دارد. رویداد سیمرین پیشین در اواخر تریاس میانی به وقوع پیوسته است. این رخداد نقش مهمی در تكوين زمین شناسی دوره ژوراسیک داشته است. عملکرد این رخداد باعث تغییر شرایط رسوبی از محیط دریایی به قاره​ای بوده به بدين روي رسوبات تریاس بالایی- ژوراسیک پایینی- میانی، رخساره​های آواری دارد و بیشتر ليتولوژي شیلی و ماسه سنگی دارند.

سازندهایی که در ایران مرکزی در این دوره تشکیل شدند عبارتند از، نای‌بند، آب‌حاجی، بادامو، هجدک و بغمشاه.  وجود بقایای گیاهی ولایه​های زغالی، نشان دهنده تشکیل قسمتی از این رسوبات در محیط​های مردابی - قاره​ای با شرايط احيايي مرطوب است. وجود سنگ آهک‌های آمونیت​دار، نشانگر تهاجم مکرر و کوتاه مدت دریا و ارتباط موقت محیط های قاره​ای با دریای آزاد است. این شرایط حاکی از حکمفرما بودن شرایط زمین ساختی ناپایدار در آن دوره است. رسوباتی که در شرایط قاره​ای خشك-اكسيدي تشکیل شده، سازند گردو است که عمدتا رخساره ماسه سنگ سرخ و ارغوانی دارد.
رخداد زمین ساختی سیمرین میانی باعث تفکیک رسوبات گروه زغالدار شمشک و چرخه رسوبات دریایی (گروه مگو) شده است. رسوبات زغالدار به سن لیاس- دوگر میانی در حوضه​های پیش بوم کم ژرفای قاره​ای- مردابی کولابی با شرایط تقریباً یکسان شامل سازندهای آب حاجی با رخساره شیل و ماسه سنگ سبز رنگ، سازند بادامو با رخساره آهک ائولیتی آمونیت دار و در نهایت سازند هجدک شامل شیل و ماسه سنگ زغالدار است که جز گروه شمشک محسوب می​شوند.
گروه مگو بعد از دوگر میانی و با رخداد سیمرین میانی با سازند پروده با رخساره آهکی شروع شده و پس از رسوب گذاری سازند مارنی و سنگ آهکی، بغمشا، سازندهای آهکی قلعه دختر، اسفندیار و سنگ آهک پکتن دار با ارتباط بین انگشتی با رسوب​های سرخ رنگ گردو و گچ مگو با ارتباط بین انگشتی پایان می​پذیرد. یافته​های نوین نشان داده است که در بسیاری از نقاط ایران، مرز اشکوب​های تیتونین(ژوراسیک پایانی) و بریاسین(کرتاسه آغازین) تدریجی و از نوع محیط ژرف است. به عبارتی رخداد سیمرین پسین در اوایل کرتاسه پیشین و پس از آشکوب بریاسین رخ داده است(آقانباتی 1383).
کرتاسه

از رخدادهاي مهم، در زمان ژوراسيك پسين-كرتاسه، باز شدن نئوتتيس در ايران مركزي است كه بقاياي آن به صورت كمربندهاي افيوليتي شرق ايران-سبزوار-تكاب-نايين-بافت ديده مي‌شود.
در آغاز کرتاسه تقریباً بخش عمده ایران خارج از آب بوده و پیشروی دریایی اقيانوس کرتاسه بر روی خشکی​های بزرگ تدریجی است و در همه جا یکسان نبوده است.

در ایران مرکز همانند البرز و کپه داغ سنگ های ضخیم ژوراسیک میانی- بالایی ردیف​های مارني و سنگ آهک​های دریایی هستند که با ردیف​های آواری ضخیم و یا فروهشته​های تبخیری ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین پایان می​پذیرد. 

سنگ آهک​های اربیتولین دار کرتاسه پایینی یکی از شاخص​ترین واحدهای سنگی ایران مرکزی است که اغلب با ردیف​های آواری سرخ رنگ آغاز و به طور پیشرونده و گاه دگرشیب سنگهای کهن​تر را می​پوشاند. به طوریکه در مناطقی که توالی کرتاسه پایین بر روی سنگهای کهن تر از ژوراسیک بالا قرار دارند. همبری آنها از نوع دگرشیب زاویه دار و گاه آذرین پی است. از آزمان آپتین دریای کرتاسه پس از یک هیاتوس پیشروی کرده است. در فرو افتادگیهای محدود به زون گسلی رخساره​های عميق کرتاسه ایران مرکزی از شیل و ماسه سنگ​های سبز که به سازند شیلی بیا‌بانک معروف است تشکیل شده است. این شیلها را به علت همزمانی با آلبین شيلهاي آلبين نیز نامیده اند. سازند سنگستان، تفت، سازند دره زنجیر(شيلهاي آمونيت‌دار در بلوك يزد) از سازندهای هم‌ارز فوق​الذکر در ناحیه یزد- تفت می​باشند.

آمیزه​های رنگین از سنگهای شاخص ژوراسيك بالايي-کرتاسه پسين، نشانگر محل حوضه اقيانوسي درون قاره​ای و بسته شدن آنها در این دوره است.

در بلوک طبس گسترش سنگهای کرتاسه محدود به نیمه جنوبی این بلوک است که با دو رخساره متفاوت در کرتاسه پایین و بالا قابل بحث است.
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شكل(2-7) پراكندگي رخنمون واحدهاي سنگي مزوزوئيك در محدوده مورد بررسي
کرتاسه پایین در بلوک طبس

در بلوک طبس توالی کرتاسه پایین شامل چند واحد سنگی زیر است :

واحد آواری سرخ رنگ پیشرونده : به طور عمده شامل ماسه سنگ دانه درشت همراه با میان لایه​های کنگلومرایی است که به طور هم شیب و گاه دگرشیب ردیف​های کهن تر از کرتاسه را می​پوشاند.

این رخساره سنگی با ردیف​های سازندهاي سنگستان (یزد) و نقره (خور) همزمان مي‌باشند.

واحد مارن گچی- گچ : در بسیاری از نقاط بخش جنوبی طبس دیده می​شود در پهلوی شمال خاوری کوه جوپار، واحد آواری سرخ رنگ پیشرونده نئوکومین، به مارن های سبز به ستبرای 50 تا 70 متر می رسد که سرشت رسی و آهني ‌دارند.

واحد سنگ آهک اربیتولین دار : در بخش جنوبی بلوک طبس واحد صخره‌سازی از آسنگ آهک​های اربیتولین دار به سن آپتین- آلبین وجود دارد که یادآور سنگهای مشابه در سایر نواحی ایران مرکزی است.

در بیشتر گزارش‌ها ارتباط کربنات هاي فوق را با ردیف​های کهن​تر کرتاسه(واحد آواری و گچی) را پیوسته بیان کرده​اند.

کرتاسه بالایی در بلوک طبس

کاملترین ردیف​های کرتاسه بالایی در بلوک طبس در پایانه جنوبی این بلوک و در کوه جوپار واقع در شمال خاور كرمان مطالعه شده است(دیمیتریویچ 1973). در این برش گذر از کرتاسه پایینی به بالایی تدریجی دانسته شده و ردیف​های کرتاسه بالایی سن​های زیر را دارند.

سنگهای تورونین، شامل تناوبی از بیوکالک آرنالیت و مارن​های ماسه​ای به ضخامت 252 متر، حاوی ریز سنگواره​هایی است که نشانگر عمیق شدن ناگهانی حوضه است.

سنگهای سنونین، از دو واحد به طور کامل متمایز مارنی(در زیر) و سنگ‌آهک(در بالا) تشکیل شده است که در زمان فروهشته شدن واحد آهکی نواساناتی در عمق حوضه برقرار بوده است.

2-3-4- دوره  ترسیر

دوره سنوزوئیک در ایران همانند سایر نقاط جهان پس از بسته شدن اقيانوس نئوتتيس آغاز شده است. دوره ترسیر با عصرهای پالئوسن، ائوسن، الیگوسن، میوسن و پلیوسن و دوره کواترنری با عصرهای پلیستوسن و هولوسن از تقسیم​بندی زمانی این دوره است.

پالئوسن

در اين عصر اکثر نقاط ایران محیطهای رسوبی به خشکی تبدیل شده است. در پالئوسن انباشته‌های کنگلومرایی حاصل از چرخه‌های فرسایش ناشی از کوهزایی لارامید تشکیل شده و در برخی نقاط تغییر رخسانه از کرتاسه بالایی به کنگلومرای پالئوسن تدریجی است که مناطق سورک و خانه خاتون کرمان از آن جمله‌اند. سازند کنگلومرایی در ایران مرکزی را كنگلومراي کرمان ناميده‌اند و آنرا همزمان با كنگلومراي فجن در البرز مي‌پندارند. دیمیتریویچ(1973) گسل نای‌بند را نوعی تفکیک کننده رخساره‌ها دانسته به گونه ای که در خاور این گسل گذر از رسوبات کرتاسه بالا به كنگلومراي کرمان تدریجی، و در باختر این گسل ، ارتباط کنگومرا و سنگهای کرتاسه ناپیوسته و دگرشیب است. كنگلومراي کرمان شامل دو بخش جداگانه است. بخش پایینی دارای لایه‌های سیلتی و تخریبی ریزدانه با لایه بندی نازک در حالیکه بخش بالایی با تغییرات ضخامت 220 تا 1450 متر، فروهشته‌های كنگلومرايی با میان لایه هایی از گری وک و ماسه سنگ دانه درشت با ساختار چینه بندی متقاطع است. دیمیتریویچ بخش پایینی را به کرتاسه پسین نسبت داده است.

ائوسن

در زمان ائوسن در گستره ایران مرکزی شرایط جغرافیایی دیرینه سیمای متفاوتی با هم داشتند. در مقایسه با عصر پالئوسن، دریای ائوسن عمیق تر و گسترده شده و ناپیوستگی‌ها، ناهمسازی‌های چینه ای، فراوانی تکاپوهای آتش‌فشانی وابسته به كمربندهاي ولكانو-پلوتوني ناشي از فرورانش پوسته اقيانوسي نئوتتيس به زير بلوك‌هاي قاره‌اي شكل گرفته است. رویداد ناآرامی ها بخصوص در ائوسن میانی در همه جا همزمان نبوده و اثر یکسانی نداشته است. در بلوک لوت سنگهای ائوسن ویژگی نزدیک به البرز به ویژه ایران مرکزی دارد. ردیف های رسوبی و گاه فلیش گونه آغازگر ائوسن است ولی از ائوسن میانی، تکاپوهای آتشفشانی با خاستگاه گوناگون آغاز گشته و گاه تا الیگوسن تداوم داشته است. بخش اعظم بلوک طبس را فروهشته‌های نمکی ائوسن پوشش داده که درونگیرهای غیرآذرینی داشته و حاوی مقدار بیشتری ژیپس و انيدریت نسبت به نمکهای فرونشست اردکان- یزد است. 

الیگوسن- میوسن

با سكون ولكانيسم ائوسن، فاز پلوتوني ائوسن پسين-اليگوسن موجب تغيير شرايط پالئوژئوگرافي و شكل‌گيري حوضه‌هاي قاره‌اي و دريايي در اليگو-ميوسن شده كه عمدتاً از گونه بين كوهستاني به حساب مي‌آيد كه در بخش‌هاي به درياي آزاد اتصال داشته است. در الیگوسن پایینی رسوبگذاری قاره‌ای با شرایط دریایی پیشرونده در ایران مرکزی حاکم شد که در همه‌جا و همزمان صورت نگرفته است. ردیف‌های کربناتی در محل سراشیبی سکویی با همراهانی از تبخیريها، فروهشته‌های مارنی گسترش پیدا کردند. فروهشته‌های مارنی گسترده حاکی از بستر توپوگرافی ناهمگن دریا بوده که ژرفای آن از محیط های کولابی تا ژرفای فروهشته شدن مارن در تغییر بوده است. رسوبات قرمز زیرین و سازند آهکی قم با 6 بخش از ردیف های رسوبی این زمان است.
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شكل(2-8) پراكندگي رخنمون واحدهاي سنگي سنوزوئيك در محدوده مورد بررسي
میوسن- پلیوسن

در بیشتر نواحی باختر ایران مرکزی سازند آهکی قم به سن الیگوسن- میوسن با ردیف‌های آواری سرخ رنگی پوشیده شده‌اند که نشانگر حوضه‌های رسوبی قاره‌ای است. این سازند به نام سازند سرخ بالایی نامگذاری شد که به ترتیب از پایین به بالا شامل ماسه سنگ ژیپس‌دار ، ماسه سنگ حفره دار و سیلتستون است. حوضه رسوبی سرخ بالایی دارای فرو نشست زیاد و تدریجی بوده و همین امر سبب شده تا چندین هزارمتر رسوب تخریبی- کولابی روی هم انباشته شود.

پلیوسن

رخداد زمین ساختی قابل قیاس با آتیکان سبب شد تا از فرسایش شدید بلندها، حجم قابل ملاحظه‌ای فروهشته‌های كنگلومرايی تشکیل و به طور هم‌شیب و گاه دگرشیب سازندهای قدیمی(سرخ بالایی) را بپوشاند. اشتوکلین(1953) این کنگلومرا را قابل قیاس با كنگلومراي بختیاری می داند.

علاوه بر رخساره قاره ای پلیوسن، رخساره‌های دریاچه‌ای با فروهشته‌هایی از رس- سیلت ، باختر بلوک لوت (سازند لوت) تشکیل شدند. سنگهای نفوذی ، آتشفشانی و یا آذرآواری به ویژه در کمان ماگمایی ارومیه-دختر، بلوک لوت و شمال آذربایجان از دیگر رخساره‌های پلیوسن است.

کواترنري

به طور کلی سنگ‌ها و فروهشته‌های پس از سازندهای كنگلومرايی پلیوسن- پلیستوسن(هزار دره ، بختیاری) را به سن كواترنر دانسته اند که به طور دگرشیب (به جز سواحل جنوبی دریای خزر) سنگهای کهن‌تر را می‌پوشانند و در بین آنها فروهشته‌های آبرفتی- کوهپایه‌ای، 
بادی و صحرایی- کویری بیشترین سهم را دارند. رسوبات كواترنر محدود به زمینی نسبتاً پستی است که توسط ارتفاعات در برگرفته‌اند که این سرزمین‌ها در البرز و ایران مرکزی به بیشترین حد خود می رسد. سازند کهریزک در البرز، رسوبات لس در طبس و رسوبات کویری به‌همراه تبخیرها و گچ پلیستوسن از فروهشته‌های دوران كواترنری می‌باشند.
2-4- پديده هاي تكتونو-ماگمايي ناحيه

ناحيه مورد مطالعه از زمان پركامبرين تحت تاثير فعاليت‌هاي تكتونو-ماگمايي متعددي قرار گرفته است. كه پيامد آن دگرگوني، ايجاد كافت و تشكيل توده هاي نفوذي  و خروجي و تغييرات رخساره‌اي است. در ادامه به رخدادهايي كه پيامد كانه زايي آنها در ناحيه مورد مطالعه شناخته شده مورد بررسي قرار گرفته است.
2-4-1- چرخه تكتونو-ماگمايي پان‌افریکن

يكي از حوادث بسيار مهم در ابر قاره گندوانا در اواخر پركامبرين، رخداد پان‌افریکن است كه در برزيل، برازيلين ناميده مي‌شود. گرانت(1969 به نقل از ساماني 1372) اين رخداد را حادثه ترموديناميك نام برده و كندي(1964) اين حادثه را يك رخداد مهم "پلوتونيكي" در حدود 550 ميليون سال پيش، كه بخش وسيعي از گندوانا را متاثر كرده، مي‌داند. هيورلي(1974) از آن حادثه را خيزش مواد گرم از جبه مي‌داند كه هيچ نوع حركت جانبي در مناطق مجاور روي نداده است.  در زمان پركامبرين پسين-كامبرين پيشين رخدادهاي كششي در گندوانا باعث خيزش جبه شده است(1986Bozhko).  تكوين خرد قاره مركزي ايران با رخداد تكتونو – ترمال پان افريكن به عنوان بخشي از گندوانا متأثر گشته و پديده‌ها و رويكردهايي را بر جاي گذاشته كه عمدتاً در متالوژني اين پهنه نقش آفرين بوده‌اند.

موقعيت ديرينه جغرافيايي اين خرده قاره در زمان پركامبرين – كامبرين و پالئوزوئيك تحتاني هنوز مشخص نيست، اما احتمال دارد كه دنباله زون ريفتي پركامبرين پسين، در محدوده بين محور قطر – كازرون و زون ديبا – هرمز ادامه داشته و تا سرزمين ظفار در جنوب عربستان كشيده شده باشد(b,a1988ساماني(. در ایران زمین از پرکامبرین پسین تا کامبرین پیشین عملکرد داشته است. فعالیت این فاز نخست کشتی بوده که پیامد آن حوضه‌های کافتی در زون بافق-ساغند-كاشمر(به عقيده ساماني)، مناطق تکاب و انارک(به عقيده قرباني) تشکیل شده و با فرجام آن، بسته شدن کافتها و حوضه‌ها، تشکیل سرزمین‌های قاره‌ای و گسلهای بزرگ و اصلی ایران است. قرباني(1381) براي اين رخداد علاوه بر تاثيرات فوق، فرايند دگرگوني نيز قائل است.   گسل‌های این رخداد دارای روند شمالی- جنوبی و به صورت پلکانی ایجاد شده‌اند. 

ماگماتیسم ناشی از این رخداد تشکیل سنگهای آتشفشانی اسیدی و بازی و توده‌های نفوذی گرانیتی تا گابرو است.

سنگهای آتشفشانی سازندهای ساغند، ریزو و دزو، سری هرمز، قره‌داش و توده‌های گرانيتي متاسوماتيك نوع دوران در آذربایجان و زریگان و ناریگان در ایران مرکزی از آن جمله‌اند.

2-4-2- رخداد زمین‌ساختی سیمری آغازي
پي‌آمدهاي ولكانو-پلوتوني مزوتتيس رخداد زمین‌‌ساختی سیمری آغازي است كه در اوایل تریاس پسین یکی از بزرگترین و مهمترین رخدادهای تاریخ زمین‌شناسی ایران محسوب می‌شود. ايجاد سيستم‌هاي هورست و گرابن، گسلش، ایجاد حوضه‌های جدید، تغییرات رخساره‌ای، ماگماتیسم از تأثیرات این فاز محسوب می شود. این رخداد با یک فاز کششی در پهنه گندوانا و یک فاز فشارشی در لبه جنوبي اوراسيا همراه بوده است. تأثیر فاز کششی این رخداد باعث ایجاد کافت و تشکیل نئوتتیس در امتداد زون سنندج-سيرجان و تأثیر فاز فشارشی آن بسته‌شدن تتیس کهن در وراي مرزهاي شمالي ایران و برخورد صفحه گندوانا به توران(اوراسيا) بوده‌است. ماهیت خشکی‌زا بودن این فاز جدا از بالا آمدگی عمومی و سراسری زمین که با هوازدگی، فرسایش و لاتریت‌زایی همراه بوده و در بعضی از نقاط ایران به ویژه ایران مرکزی، بلوت لوت، فرازمين ناشی از سیمرين پیشین تا زمان ژوراسیک میانی خشکی‌های مرتفعی را می‌ساخت که از آن جمله به فرازمين شتری در بلوك طبس می توان اشاره کرد. این بالا آمدگي‌ها در ارتباط با گسل‌های نرمال بوده است.

گدازه‌های این فاز بیشتر از نوع بازالت قلیایی تیره رنگ است که در زیر فروهشته‌های تریاس بالا به عنوان لایه کلیدی برونزد دارند.

هوازدگي و فرسايش این گدازه‌ها گاهی منجر به تشکیل ذخایری از عدسی‌های آهن ، بوكسيت و لاتریت شده است. گرانیت‌زایی ناشی از برخورد صفحات در شمال ایران باعث تشکیل توده‌های نفوذی گرانیتی در جنوب باختری مشهد، گرانیت جنوب لاهیجان و ماسوله (کلارک و همکاران 1975)، گرانیت مونزونیتی همزمان ا، جنبش در ده‌بید(الریک و همکاران 1977)، گرانیت اسماعیل آباد(حقی‌پور 1974) و نفوذیهای لایه‌ای سیخوران اسفندقه(سبزه‌ئی 1974) از آن جمله‌اند. 
2-4-3- رخداد ماگمايي سیمری مياني

بر اساس شواهد چينه‌شناسی رخداد این فاز در همه جای ایران همزمان نبوده، بطوریکه در البرز کمی زودتر از پیش از باژوسین بالایی) از ایران مرکزی (باتونین) رخ داده است. این رویداد ماهیت کوهزایی داشته و با چین خوردگی، فعالیت آتشفشانی، جایگیری توده‌های نفوذی و حتی دگرگونی همراه بوده است. پرتوسنجی گرانیت شیرکوه به سن 8±176 (فورستر 1978)، گرانیت سرخ کوه در مرکز لوت به سن 165 تا 170 (ترکیان و همکاران 1984)، گرانیت عروسان به سن 165 ميليون سال(ری‌يو و محافظ 1970) همگی به اشکوب باتونین اشاره دارند.

شاهد رخساره‌ای اين رویداد تفاوت ناگهانی رخساره رسوبی گروه شمشك(آواری) به سازند دلیچای(دریایی) است که ناشی از ناپیوسته بودن و ايست رسوبی بین دو سازند است. فيلتي شدن رسوبات رتياس بالا-ژوراسيك مياني و پوشيده شدن آنها با رسوبات نادگرگونه ژوراسيك مياني از شواهد اين رخداد است. در ناحیه طبس سنگ آهک پرورده پس از یک ايست رسوبی با دگرشیبی موازی و گاهی زاویه‌دار (پهلوی خاوری کوه اشلون در شمال طبس) سنگهای کهن‌تر ژوراسیک را می پوشاند. در بخشهایی از ایران مرکزی بویژه نواحی یزد، ترود، اردکان  و پشت بادام سنگهای ژوراسیک منحصر به گروه شمشک است (گروه مگو وجود ندارد) که به طور دگر شیب با ماسه سنگ‌های پیشروند کرتاسه زرین پوشیده شده است. 

این امر حاکی از چین خوردگی و ایجاد فرازمين است که تا زمان پیشروی کرتاسه از آب بیرون بوده است. براساس جای‌گیری توده‌های نفوذی در داخل رسوبات ژوراسیک میانی و پوشیده شدن آنها به طور دگرشیب از نوع آذرین‌پی توسط رسوبات پیشرونده کرتاسه زیرین و نیز سن پرتوسنجی، توده‌های گرانیتی شیرکوه یزد، گرانیت آیرکان انارک، گرانیت میامی شاهرود، گرانیت شاه کوه و چهار فرسخ در بلوک لوت و بعضی توده‌های نفوذی سنندج- سیرجان را در زمان ژوراسیک میانی و به این فاز نسبت می دهند. 

تکاپوی آتشفشانی این رویداد با افق‌های چندمتری از گدازه های آتشفشانی در میان سنگ آهک، شیل و ماسه سنگ‌های با تونین در ترود شناسایی شده است. دگرگونی ناحیه‌اي و همبري از تأثیرات این رویداد است. توده‌های نفوذی این رویداد بارور بوده و در بلوک لوت باعث کانه‌زایی قلع (شاه کوه) تنگستن(چاه کلب و چاه پلنگی). خاک‌های نادر در فروهشته‌های شمشک نواحی مرست، اردکان، سوریان، طلا (زرین اردکان و طرقبه)، کبالت(دگرگونیهای اقلید) آهن ماگمایی- اسکارن (همه‌کسی و باباعلی همدان، ظفرآباد دیواندره خسرو آباد سنقر، چناربالا و گلالی قروه) شده است.

2-4-4- ماگماتيسم سیمری پسین(نئوتتيس ايران مركزي)
در فاصله زمانی ژوراسيك پسین- کرتاسه پیشین یک رخداد زمین ساختی مهمی در ایران اتفاق افتاد که رخداد زمین ساختی سیمرین(کیمرین) پسین معروف است. آثار این رخداد، چین خوردگی، تغییر شرایط رخساره‌ها در حوضه‌های رسوبی، دگرشیبی، ماگماتیسم، دگرگونی و گسلش است.

خارج شدن از آب و یا کم ژرفا شدن حوضه‌های، دگر‌شیبی بین سازندهای ژوراسیک و کرتاسه زیرین در این راستا به وقوع پیوسته است. تشکیل رسوبات ماسه سنگی قاره ای گرد و با میزبان ذخایر مس رسوبی، تشکیل برخی ذخایر خاک نسوز و تبخیرها از تأثیرات این فاز است.

فعالیت ماگمایی به واسطه رژيم كششي حاكم و گسليدگي ژرفايي نوع Detachment ناشي از باز شدن حوضه‌هاي اقيانوسي از نوع نفوذیهای اسیدی در ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین بوده است. توده‌های نفوذی ایران مرکزی مثل گرانیت شیرکوه یزد، گرانیت توت، گرانیت زرین اردكان و شرق جندق و در البرز، گرانیت ماسه، قصر فیروزه و در سنندج- سیرجان را به این فاز نسبت می دهند. سنگهای آتشفشانی ملافيري البرز در رأس سازند لار نیز به این فاز تعلق دارد. بدنبال یک فاز فشارشی، فاز کششی این رخداد در کرتاسه زیرین تا میانی باعث تشکیل حوضه‌های رسوبی اغلب کربناتی در کرتاسه همراه با فعالیت‌های آتشفشانی قابل ملاحظه است. 
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شكل(2-9) پراكندگي رخنمون واحدهاي آذرين و ساختارهاي اصلي در محدوده مورد بررسي
این فعالیت‌ها در زون سنندج- سیرجان شمالی دارای گسترش بسیار بوده و ترکیبی آندزيتي- بازالتی داشته است. از مهمترین پیامدهای کششی این فاز گسترش نئوتتیس در خاور ایران، شمال گسل درونه و اطراف خود قاره ایران مرکزی است. دگرگونی سنگهای ژوراسیک و قدیمی تر(گروه شمشک) در این فاز رخ داده است. 

2-4-5- ماگماتيسم كرتاسه-پالئوژن
فرايندهاي ماگمايي كرتاسه-پالئوژن را بايستي در دو محيط ژئوديناميكي متفاوت تفكيك كرد:

الف- كمپلكس‌هاي افيوليتي حوضه اقيانوسي نئوتتيس

ب- مجموعه‌هاي ولكانو-پلوتوني حاشيه قاره‌اي پالئوژن

مجموعه كمپلكس‌هاي افيوليتي به عنوان بقاياي پوسته اقيانوسي امروزه به صورت سريهاي آميزه رنگين-فوق بازي در جاي جاي ايران مركزي ديده مي‌شود كه شاخص‌ترين آنرا در زون بافت-نايين-انارك، منطقه سبزوار و شمال خاور بلوك لوت مي‌توان مشاهده نمود.

در جوار زمين درزهاي افيوليتي گوه‌ها و نوارهايي از گونه دگرگوني-ماگمايي(پوسته قاره‌اي) وجود دارد كه در حقيقت از فرايندهاي Detachment Faulting و صعود جبه به شمار مي‌رود.

به تقريب به موازي اين كمربندهاي افيوليتي، قوس‌هاي ولكانو-پلوتوني پالئوژن حاشيه قاره‌اي شكل گرفته كه به صورت دو كمربند مستقل در پيرامون ايران مركزي ديده مي‌شود. كمربند ولكانو-پلوتوني خارستان –سرچشمه-كالي‌كافي در جنوب و كمربند ولكانو-پلوتوني سمنان-گناباد-فردوس در شمال از بارزترين مجموعه‌هاي آتش‌فشاني-نفوذي و سريهاي آذرآوري زيردريايي محسوب مي‌شوند كه اصلي‌ترين نقش را در تشكيل كانسارهاي فلزي و غير فلزي و متالوژني ترسير داشته است. در شكل(2-10) پراكندگي سنگهاي آذرين دوران سوم زمين‌شناسي در ايران آورده شده است
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شكل(2-10) پراكندگي سنگهاي آذرين دوران سوم زمين‌شناسي در ايران
محدوده مورد مطالعه
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